
 بقره 656تا  612شامل آیات   9تفسیر المیزان 

 قرآن 43صفجه

 

  أنَْ تَكْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَ عَسى  كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لكَُمْ وَ عَسى)

ُ یَعْلمَُ وَ أنَْتُمْ لا   (612) تَعْلمَُونَ أنَْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ اللَّه

 

  بیان آیات

 

كتابت همانطور كه مكرر گذشت ظهور در واجب شدن ...  ( كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لكَُمْ )

دارد، البته اگر كلام در زمینه تشریع باشد، و امام اگر زمینه كلام تكوین باشد، و در چنین 

 .دهد ن وقت معناى راندن قضا را مى، آ(كتب اللَّه : )اى مثلا بفرماید زمینه

 

دهد، پس آیه  را مى( واجب شد)معناى ( كتب)و چون زمینه گفتار مساله تشریع است كلمه 

دلالت دارد بر اینكه جنگ و قتال بر تمامى مؤمنین واجب است، چون خطاب متوجه مؤمنین 

حَرَجٌ وَ لا   سَ عَلَى الْْعَْمىلَیْ :)شده، مگر كسانى كه دلیل آنها را استثنا كرده باشد، مانند آیه

 .و آیات و ادله دیگر (لا عَلىَ الْمَرِیضِ حَرَجٌ  عَلىَ الْْعَْرَجِ حَرَجٌ، وَ 

 

بر شما ( كتب)خدا بر شما واجب كرد، بلكه فرمود ( كتب اللَّه : )و در آیه مورد بحث نفرمود

، و در چنین مقامى نام (لكَُمْ وَ هُوَ كُرْهٌ )واجب شد، و این بدان جهت است كه در ذیل آن دارد

خدا بردن و فاعل را معرفى كردن نوعى هتك حرمت خداست، و تعبیر به صیغه مجهول نام 

كند، چون در آیه فرمانى صادر شده كه  خداى عز اسمه را از سبكى و استخفاف حفظ مى

 .مورد كراهت مؤمنین است

 

ن از درون خود احساس كند حال به ضمه كاف به معناى مشقتى است كه انسا( كره)و كلمه 

با فتحه كاف به معناى مشقتى ( كره)اى دیگر و كلمه  چه از ناحیه طبع باشد و یا از ناحیه



خواهد  است كه از خارج به انسان تحمیل شود، مثل اینكه انسانى دیگر او را به كارى كه نمى

 :و نیز آمده (وا النِّساءَ كَرْهاً رِثُ لا یَحِلُّ لَكُمْ أنَْ تَ :)مجبور سازد، و در قرآن كریم آمده

 

 .(ائْتِیا طَوْعاً أوَْ كَرْهاً فَقالَ لهَا وَ لِلْْرَْضِ )

 

 [؟چرا جنگیدن و قتال بر مؤمنین كره و گران بوده]

 

و اما اینكه چرا جنگیدن و قتال بر مؤمنین كره و گران بوده؟ یا از این جهت است كه در 

حد اقل خستگى و كوفتگى دارد و ضررهاى مالى به  گیرد، و جنگ جانها در خطر قرار مى

ها  كند، و از این قبیل ناراحتى آورد، و امنیت و ارزانى ارزاق و آسایش را سلب مى بار مى

 .كه مورد كراهت انسان در زندگى اجتماعى است به دنبال دارد

 

هْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ قُلْ قِتالٌ فِیهِ  ِ وَ كُفْرٌ بِهِ یَسْئَلوُنَكَ عَنِ الشه كَبِیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللَّه

ِ وَ الْفِتْنَةُ أكَْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا یَز الوُنَ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إخِْراجُ أهَْلهِِ مِنْهُ أكَْبَرُ عِنْدَ اللَّه

وكُمْ عَنْ دِینِكُمْ إنِِ اسْتَطاعُوا وَ  مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ یُقاتِلوُنَكُمْ حَتهى یَرُدُّ

ارِ هُمْ فِیها  نْیا وَ الْْخِرَةِ وَ أوُلئِكَ أصَْحابُ النه هُوَ كافِرٌ فَأوُلئِكَ حَبِطَتْ أعَْمالهُُمْ فِي الدُّ

 (612) خالدُِونَ 

 

 [ سؤال در باره جنگ در ماه حرام و پاسخ آن]

 

هْرِ الْ ) هاى حرام منع و مذمت  این آیه شریفه از قتال در ماه (حَرامِ قِتالٍ فِیهِ یَسْئَلوُنَكَ عَنِ الشه

فرماید كه با  این كار جلوگیرى از راه خدا و كفر است، و این را هم مى: فرماید كند، و مى مى

این حال بیرون كردن اهل مسجد الحرام از آنجا جرم بزرگترى است نزد خدا، و بطور كلى 

 .ر استكشى بدت فتنه از آدم

 



ِ، وَ كُفْرٌ بِهِ )  ، وَ الْمَسْجِدِ نه كفر اعتقادى، و كلمه قلُْ قِتالٌ فِیهِ كَبِیرٌ، وَ صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللَّه

شود كه قتال در  ، و در نتیجه معنا چنین مى(سبیل اللَّه )عطف است بر كلمه ( المسجد الحرام)

، و صد از مسجد   .الحرام استمسجد الحرام صد از سبیل اللَّه

آیه  این: اند كند بر حرمت قتال در شهر حرام، و بعضى از مفسرین گفته این آیه دلالت مى

نسخ شده ولى درست نیست، به همان دلیلى  (كِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَاقْتُلوُا الْمُشْرِ :)بوسیله آیه

 .كه در تفسیر آیات قتال گذشت

 

ِ وَ الْفِتْنَةُ أكَْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ إخِْراجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أكَْبَ  یعنى این عملى كه مشركین ...  ( رُ عِنْدَ اللَّه

مرتكب شدند و رسول خدا و مؤمنین به وى را كه همان مهاجرین باشند از مكه كه زادگاه 

هایى كه  ایشان بود بیرون كردند، از قتال در مسجد الحرام بزرگتر است، و آزار و شكنجه

ر باره مسلمانان روا داشته، و نیز دعوت به كفرشان از یك قتلى كه از سوى مشركین د

مسلمانان رخ داده بزرگتر است، پس مشركین حق ندارند مؤمنین را ملامت كنند، با اینكه 

كنند، علاوه  اند بزرگتر است از خلافى كه مؤمنین را به خاطر آن ملامت مى آنچه خود كرده

ند و در شهر حرام یك مشرك را كشتند، به خاطر خدا و به امید بر اینكه آنچه مؤمنین كرد

 .و خدا هم آمرزگار رحیم است. رحمت خدا كردند

 

وَ ))دهد  را مى( لیردوكم)براى تعلیل است، و معناى ( حتى)كلمه ...  ( وَ لا یَزالوُنَ یُقاتِلوُنَكُمْ )

 ...(. ( مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ 

 

تهدیدى است علیه مرتدین، یعنى كسانى كه از دین اسلام برگردند، به اینكه اگر این جمله 

 .شود، و تا ابد در آتش خواهند بود چنین كنند عملشان حبط مى

 

یَسْئَلوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إثِْمٌ كَبِیرٌ وَ مَنافِعُ للِنهاسِ وَ إثِْمُهُما أكَْبَرُ مِنْ )

ُ لكَُمُ الْْیاتِ لعََلهكُمْ نَ  فْعِهِما وَ یَسْئَلوُنَكَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلكَِ یُبَیِّنُ اللَّه

رُونَ   (619) تَتَفَكه

 



 [معناى خمر و میسر و ذكر چگونگى بازى میسر]

 

شود به معناى  استفاده مىبطورى كه از لغت ( خمر)كلمه ...  (لْمَیْسِرِ رواالْخَمْ یَسْئَلوُنَكَ عَنِ ا)

كنند، و اصل در  هر مایع مست كننده است، مایعى كه اصلا به این منظور درستش مى

است، و اگر مسكر را خمر و پوشاننده خواندند، بدین جهت است كه ( پوشیدن)معنایش ستر 

 گذارد میان خوب و بد و خیر و شر را تمیز دهد، روپوش را هم پوشاند، و نمى عقل را مى

خمرت )گویند  گویند، و نیز مى پوشانند از همین جهت خمار مى كه زنان با آن سر خود را مى

معنایش این ( اخمرت العجین)گویند  یعنى من روى ظرف را پوشاندم، و نیز اگر مى( الاناء

اند، به این جهت است  است كه من مایه خمیر را داخل خمیر كردم، و اگر مایه را خمیر گفته

 .پوشانند شود، و رویش را مى خمیر مىكه قبلا 

گویند، و اصل  را یاسر مى( قمارباز)در لغت به معناى قمار است، و مقامر  (میسر)و كلمه 

در معنایش سهولت و آسانى است، و اگر قمارباز را آسان خواندند به این مناسبت است كه 

ورد، بدون اینكه كسبى آ قمارباز بدون رنج و تعب و به آسانى مال دیگران را به چنگ مى

كند، یا بیلى بزند، و عرقى بریزد البته میسر در عرب بیشتر در یك نوع خاصى از قمار 

 .گویند شود، و آن عبارت است از انداختن چوبه تیر كه از لام و اقلامش هم مى استعمال مى

 

 [ معناى اثم و بیان مضرات جسمانى و اخلاقى میگسارى]

 

از  (اثم)با ثاى سه نقطه یعنى كثیر نیز قرائت شده، و كلمه ( كبیر)كلمه  (كَبِیرٌ قلُْ فِیهِما إثِْمٌ )

، و نظایر آن، و آن عبارت است از حالتى كه در (ذنب)نظر معنا نزدیك است به كلمه 

شود كه باعث كندى انسان از رسیدن به خیرات  انسان، یا هر چیز دیگر یا در عقل پیدا مى

هاى دیگرى  هى است كه به دنبال خود شقاوت و محرومیت از نعمتگردد، پس اثم آن گنا مى

سازد، و دو گناه مورد بحث از  آورد، و سعادت زندگى را در جهات دیگرى تباه مى را مى

 .همین گناهان است و بدین جهت آن را اثم خوانده

 

اغب گفته به معناى آن است كه بطورى كه ر( عفو)كلمه  (وَ یَسْئَلوُنَكَ ما ذا یُنْفِقُونَ قلُِ الْعَفْوَ ) 

به سوى چیزى خم شوى، تا آن را بگیرى، این معناى اصلى كلمه نامبرده است لیكن از 



اى  اى در كلام پیدا شد، ناگزیر كلمه نامبرده را در معانى مختلفه آنجایى كه عنایات مختلفه

كه همین معناى استعمال كردند، مانند آمرزش، و محو كردن اثر، و واسطه شدن در انفاق، 

 .ستاخیر منظور آیه است و خدا داناتر

 

نْیا وَ الْْخِرَةِ )  رُونَ فِي الدُّ ُ لكَُمُ الْْیاتِ لعََلهكُمْ تَتَفَكه متعلق ( در دنیا و آخرت)ظرف  (یُبَیِّنُ اللَّه

 .(تتفكرون)است به جمله 

 قرآن 45صفحه 

 

نْیا وَ الْْخِرَةِ وَ یَسْئَلوُنَكَ عَنِ   قُلْ إصِْلاحٌ لهَُمْ خَیْرٌ وَ إنِْ تُخالطُِوهُمْ   الْیَتامى فِي الدُّ

ُ لَْعَْنَتَكُمْ إنِه  ُ یَعْلمَُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلحِِ وَ لوَْ شاءَ اللَّه َ عَزِیزٌ  فَإخِْوانُكُمْ وَ اللَّه اللَّه

 (662) حَكِیمٌ 

 

 

این آیه شریفه اشعار بلكه دلالت دارد بر نوعى  (، قلُْ إصِْلاحٌ لهَُمْ خَیْرٌ  الْیَتامى عن وَ یَسْئَلوُنَكَ )

فرماید و اگر  دهد، بعدا مى تخفیف و تسهیل، چون اول اجازه خلط و آمیزش با ایتام را مى

شود كه مسلمانان قبلا تشدیدى از خدا  كند، و از این تعبیر معلوم مى خدا خواست كمكتان مى

، قلُْ إصِْلاحٌ لهَُمْ  وَ یَسْئَلوُنَكَ عَنِ الْیَتامى) به امر ایتام شنیده بودند، كه مایه تشویش نسبت

این آیه شریفه اشعار بلكه دلالت دارد بر نوعى تخفیف و تسهیل، چون اول اجازه خلط  (خَیْرٌ 

و از این كند،  فرماید و اگر خدا خواست كمكتان مى دهد، بعدا مى و آمیزش با ایتام را مى

شود كه مسلمانان قبلا تشدیدى از خدا نسبت به امر ایتام شنیده بودند، كه مایه  تعبیر معلوم مى

  تشویش

 

ترخیص در اختلاط سر پرستان و اولیاى ایتام با ایتام، متضمن مساوات بین تمام مؤمنین ]

 .[است

 



كند كه خداى تعالى در میان  ره مىاین جمله به مساواتى اشا (وَ إنِْ تُخالطُِوهُمْ فَإخِْوانُكُمْ )

خواهد، تمامى صفات و تعیناتى كه باعث امتیاز یك طبقه از  تمامى مؤمنین برقرار كرده مى

شود مثلا این آن دیگرى  طبقه دیگر است، و ریشه بروز همه انواع فساد در میان مردم مى

ل خود نموده به او كشد، و ذلی كند، و آن این دیگرى را به استضعاف مى را برده خود مى

شود لغو شده اعلام كند، آرى با  ها و تجاوزات مى فروشد، و نیز باعث انواع ظلم بزرگى مى

این اعلام برادرى است كه موازنه و هم سنگى میان دو طبقه مردم میان یتیم ضعیف و ولى 

قرار  قوى، میان توانگر میلیونر و فقیر خاكسترنشین، و همچنین میان هر ناقص و تامى بر

 .(مَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ إنِه :)شود، هم چنان كه در جاى دیگر هم فرمود مى

 

ُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) كه مفعول آن است ( مفسد)نسبت به كلمه ( یعلم)كلمه ...  ( وَ اللَّه

این گویا  مفعول خود كرده، و( من)را با حرف ( مصلح)بدون واسطه عمل كرده، ولى كلمه 

به معناى ( عنت)در اینجا متضمن معناى تمیز است، و كلمه ( یعلم)بدین جهت است كه كلمه 

 .كلفت و مشقت است

 

وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتهى یُؤْمِنه وَ لَْمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أعَْجَبَتْكُمْ وَ )

نَ حَتهى یُؤْمِنُوا وَ لعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أعَْجَبَكُمْ أوُلئِكَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِی

ةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإذِْنِهِ وَ یُبَیِّنُ آیاتِهِ للِنهاسِ لَ  ُ یَدْعُوا إلِىَ الْجَنه ارِ وَ اللَّه عَلههُمْ یَدْعُونَ إلِىَ النه

رُونَ   (661) یَتَذَكه

 

گوید كلمه نكاح در اصل لغت  راغب در مفردات مى...  ( نْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتهى یُؤْمِنَ وَ لا تَ )

 به معناى عقد نكاح بوده، بعدا

 

بعنوان استعاره در عمل زناشویى استعمال شده، و این محال است كه در اصل لغت به 

براى اینكه تمامى معناى عمل زناشویى بوده و سپس استعاره شده باشد در عقد ازدواج، 

و هیچ لفظى در برابر این عمل )كنند، كنایات هستند  الفاظى كه عمل زناشویى را افاده مى

دانند، و با این حال محال است  ، چون همه مردم گفتگوى از آن را زشت مى(وضع نشده



من با : خواهد به مخاطب خود از یك عمل مشروع و پسندیده خبر دهد، و بگوید كسى كه مى

 شود ام، تعبیرى كند كه تنها در هنگام فحش دادن استعمال مى نى ازدواج كردهفلا

 

 [ملاك شایستگى در طرف ازدواج ایمان است نه مزایاى اعتبارى دیگر]

 

ظاهرا مراد از امه مؤمنه كنیز باشد، كه در  (وَ لَْمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لوَْ أعَْجَبَتْكُمْ )

دارى معمول بود كنیزان را خوار  است، و مردم در روزگارى كه برده( زن آزاد)ه مقابل حر

كرد  آمد، و اگر كسى این كار را مى شمردند، و از اینكه با آنها ازدواج كنند عارشان مى مى

كردند، پس اینكه در آیه كنیز را مقید به مؤمنه كرد، ولى مشركه را مقید به  سرزنشش مى

شمردند، و از ازدواج با آنان احتراز  كه گفتیم مردم كنیز را خوار مىحریت نكرد، با این

زن با ایمان هر چند كه كنیز باشد بهتر : خواهد بفرماید داشتند، خود دلیل بر این است كه مى

است از زن مشرك، و لو آزاد باشد، و داراى حسب و نسب و مال و سایر مزایایى باشد كه 

 .عادتا خوشایند انسان است

ةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإذِْنِهِ ) ُ یَدْعُوا إلِىَ الْجَنه ارِ، وَ اللَّه این جمله اشاره است به ...  ( أوُلئِكَ یَدْعُونَ إلِىَ النه

فرماید، مشركین از آنجا كه اعتقاد به باطل دارند راه  حكمت تحریم آن دو قسم ازدواج، مى

جلوه یافتن كفر و فسوق در نظر آدمى  كنند، قهرا ملكات رذیله كه باعث ضلالت را طى مى

یابد،  كند، در دلهاشان رسوخ مى است، و انسان را از دیدن طریق حق و حقیقت كور مى

كند،  شود، و به سوى هلاكت راهنمایى مى بطورى كه گفتار و كردارشان دعوت به شرك مى

 .. كشاند و بالْخره آدمى را به آتش مى

 

حِیضِ قُلْ هُوَ أذَىً فَاعْتَزِلوُا النِّساءَ فِي الْمَحِیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنه وَ یَسْئَلوُنَكَ عَنِ الْمَ )

ابِینَ وَ یُحِ  وه َ یُحِبُّ الته ُ إنِه اللَّه بُّ حَتهى یَطْهُرْنَ فَإذِا تَطَههرْنَ فَأتُْوهُنه مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ اللَّه

 (666) الْمُتَطَهِّرِینَ 

 

مصدر ( حیض)مانند كلمه ( محیض)كلمه ...  ( نِ الْمَحِیضِ قلُْ هُوَ أذَىً وَ یَسْئَلوُنَكَ عَ )

است، و معنایش جریان خون معروفى است كه صفات مخصوصى ( تحیض -حاضت المرأة)



شناسند، و چون این مصدر مختص زنان است لذا اسم  دارد، و زنان حائض آن صفات را مى

 .گویند زن حامل زن حائض، هم چنان كه مى گویند آورند، و مى فاعل آن را مذكر هم مى

 

به معناى ضرر است، لیكن این حرف قابل خدشه است،  -اند بطورى كه گفته -(اذى)و كلمه 

چون اگر اذیت ضرر بود، باید صحیح باشد در مقابل نفع استعمال شود، همانطور كه كلمه 

 .شود مقابل كلمه نفع استعمال مى ضرر در

امر ( فاعتزلوهن)كه جمله ( اعتزال)كلمه ...  ( النِّساءَ فِي الْمَحِیضِ، وَ لا تَقْرَبُوهُنَ فَاعْتَزِلوُا )

از آن است، به معناى عزلت گرفتن، و دورى گزیدن از معاشرت است، و نیز وقتى گفته 

، معنایش این است كه من سهم او را مشخص نموده، و از سایر (عزلت نصیبه: )شود مى

است، و این كلمه هم به ( بعد)در مقابل كلمه ( قرب)و كنار گذاشتم و كلمه سهام جدا كردم، 

، و مراد از اعتزال ترك نزدیكى از محل (من)شود، و هم با حرف  خودى خود متعدى مى

 . خون است، كه بیانش خواهد آمد

 [ معناى طهارت و بررسى منشا پیدایش مفهوم طهارت و نجاست در بین مردم] 

 

ُ حَتهى ) رْنَ فَأتُْوهُنه مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ اللَّه كه در مقابلش ( پاكى -طهارت)كلمه  (یَطْهُرْنَ فَإذِا تَطَهه

قرار دارد از كلماتى است كه معنایش در ملت اسلام دایر است، و ( پلیدى -نجاست)كلمه 

دهد،  یل مىاى از مسائل دینى را تشك احكام و خواصى براى آنها تشریع شده، و قسمت عمده

و این دو كلمه به خاطر اینكه بسیار بر سر زبانها است، حقیقتى شرعى و یا حد اقل حقیقت 

 .اى گردیده است كه معناى این دو جور حقیقت در فن اصول بیان شده متشرعه

 

و اما معناى طهارت، چیزى است كه همه مردم با وجود اختلافى كه در زبانهایشان هست 

ین جا باید دانست كه طهارت از آن معانى است كه اختصاص به یك قوم و دانند، و از هم مى

دو قوم یا یك عصر و دو عصر ندارد، بلكه تمامى انسانها در زندگى خود با آن سروكار 

ابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ . )دارند وه َ یُحِبُّ الته توبه به معناى برگشتن به سوى خداى  (إنِه اللَّه

است و تطهر به معناى پذیرفتن و شروع به طهارت است، یا بگو صرفنظر كردن سبحان 

است، پس در نتیجه هر دو عنوان توبه و ( یعنى طهارت)جدى از پلیدى و برگشتن به اصل 

 .تطهر در مورد اوامر و نواهى خدا، و مخصوصا در مورد طهارت و نجاست صادقند



كُمْ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فَأتُْوا حَرْثَ  َ وَ اعْلمَُوا أنَه مُوا لِْنَْفُسِكُمْ وَ اتهقوُا اللَّه كُمْ أنَهى شِئْتُمْ وَ قَدِّ

رِ الْمُؤْمِنیِنَ مُلاقُوهُ   (664) وَ بَشِّ

 

مصدر و به معناى زراعت است، و ( حرث)كلمه  (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ، فَأتُْوا حَرْثَكُمْ أنَهى شِئْتُمْ )

این : )گویند گردد، هم مى شود اطلاق مى مینى هم كه در آن زراعت مىمانند زراعت بر ز

، و كلمه (این زمین زراعت فلانى است: )گویند ، و هم مى(گندمها كشت و زرع فلانى است

شود، البته  در خصوص زمان استعمال مى( متى)از اسماى شرط است، كه مانند كلمه ( انى)

یا مَرْیَمُ أنَهى لَكِ هذا، قالَتْ هُوَ مِنْ :)كه در قرآن آمده رود هم چنان گاهى در مكان هم بكار مى

 .(دِ اللَّهِ عِنْ 

 

شما به كشتزار خود )شود  حال اگر در آیه مورد بحث به معناى مكان باشد، معنا چنین مى

شما )شود  ، و اگر به معناى زمان باشد معنایش این مى(وارد شوید، از هر محلى كه خواستید

 (.تید به كشتزار خود برویدهر وقت خواس

 

امر به ازدواج و تناسل و دیگر دستوراتى كه مربوط به زندگانى دنیوى است به امر به ]

 [شوند عبادت و ذكر خدا منتهى مى

 

رِ الْمُؤْمِنِینَ ) كُمْ مُلاقوُهُ، وَ بَشِّ َ، وَ اعْلَمُوا أنَه قوُا اللَّه مُوا لِْنَْفسُِكُمْ، وَ اته مراد از : فتیمگ...  ( وَ قَدِّ

مُوا لِْنَْفُسِكُمْ :)اینكه فرمود  -كه یا خطاب به مردان است، و یا به مردان و زنان هر دو، -(قَدِّ

واداشتن انسانها به ازدواج و تناسل است، تا نوع بشر در زمین باقى بماند، و این هم معلوم 

هور توحید و است كه غرض خداى سبحان از بقاى نوع بشر در زمین، بقاى دین او، و ظ

پرستش او است، و براى این است كه جوامع بشرى باشند تا با تقواى عمومى خود او را 

 .(نْسَ إلِاه لِیَعْبُدُونِ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنه وَ الِْ :)بپرستند، هم چنان كه فرمود

 



است كه دهد كه با حیات آنان و بقایشان مرتبط است، براى این  بنا بر این اگر دستوراتى مى

به این وسیله آنان را به عبادت پروردگارشان برساند، نه براى اینكه بیشتر به دنیا بگروند، 

 .و در شهوات شكم و فرج فرو رفته، در وادى غى و غفلت سرگردان شوند

 

قُوا وَ تُصْلحُِوا بَیْنَ ا وا وَ تَته َ عُرْضَةً لِْیَْمانِكُمْ أنَْ تَبَرُّ ُ سَمِیعٌ وَ لا تَجْعَلوُا اللَّه لنهاسِ وَ اللَّه

 (663) عَلیِمٌ 

 

وا) َ عُرْضَةً لِْیَْمانِكُمْ أنَْ تَبَرُّ كلمه عرضة به ضم عین از ماده عرض ...  (وَ لا تَجْعَلوُا اللَّه

است، كه به معناى عرضه كردن چیزى است به كسى، و یا چیزى، تا ببیند اگر به كارش 

ذیرد، مثل اینكه كالایى را در معرض فروش قرار آید و در تامین غرضش دخالت دارد بپ مى

دهى، یا منزلى را به مشترى عرضه كنى، تا اگر خواست در آنجا اسكان گزیند، یا غذا را 

فلان هدف در معرض تیراندازى و : گویند براى خوردن عرضه كنى، و به همین جهت مى

فلان : گویند دارد مى گیرى قرار گرفت، و یا در باره دخترى كه شایستگى ازدواج نشانه

ازدواج قرار گرفت، و در باره ماشینى كه صلاحیت براى سفر ( معرض)دختر در عرضه 

 .گویند فلان ماشین در معرض سفر واقع شد، این معناى اصل كلمه بود دارد مى

 

كنند،  اى كه نصب مى آید، و همچنین عرضه اما عرضه به معناى مانعى كه سر راه در مى

 .تیراندازى معرض توارد واردات پى در پى قرار گیرد تا مانند هدف

و اما كلمه أیمان ، جمع یمین یعنى سوگند است، و این معنا را از كلمه یمین به معناى دست 

اند، چون در بین عرب مرسوم و معمول بود كه وقتى سوگندى مى خوردند، و  راست گرفته

دادند، براى اینكه  اى انجام مى لا معاملهكردند، و یا مث بستند، و یا بیعتى مى یا عهدى مى

این رسم در بین ایرانیان نیز )دادند  بفهمانند عمل نامبرده قطعى شد، به یكدیگر دست مى

، پس در حقیقت از ابزار عمل، كه همان دست باشد، نامى براى عمل، كه عهد (معمول است

 .و سوگند و امثال آن باشد اسمى مشتق كردند

 [فرق آن با اكتساب معناى كسب و ]

 



و كلمه كسب به معناى جلب منفعت به وسیله سعى و عمل است، با صنعت و یا حرفه و یا 

زراعت و امثال آن، و این كلمه در اصل به معناى به دست آوردن چیزهایى است كه حوائج 

 آوردهاى انسان مادى زندگى را برآورد، ولى بعدها به عنوان استعاره در مورد تمامى دست

آوردهاى خیر و چه شر، مانند كسب مدح و ثنا، و كسب افتخار، و  استعمال شد، چه دست

كسب یاد خیر و نام نیك از راه حسن خلق و خدمت به مردم، و مانند كسب فضائل اخلاقى و 

 .كسب علم نافع، و كسب فضیلت از راه اعمالى كه مناسب با آن است

 

 .آنها  و طعنه، و كسب گناهان و آثار زشتو مانند كسب ملامت و مذمت، و كسب لعنت 

 قرآن 42صفحه 

 

َ غَفُورٌ رَحِیمٌ  وَ  (662) للِهذِینَ یُؤْلوُنَ مِنْ نِسائهِِمْ تَرَبُّصُ أرَْبَعَةِ أشَْهُرٍ فَإنِْ فاؤُ فَإنِه اللَّه

لاقَ فَإنِه  َ سَمِیعٌ عَلیِمٌ  إنِْ عَزَمُوا الطه  (662) اللَّه

 

كلمه یؤلون مضارع از مصدر ایلاء باب افعال است، كه ثلاثى ...  ( یُؤْلوُنَ مِنْ نِسائِهِمْ لِلهذِینَ )

آن، یعنى ماده اصلیش الیه است كه به معناى سوگند است، چیزى كه هست در زبان شرع 

شود، و آن این است كه شوهرى از در خشم و به  بیشتر در یك قسم سوگند استعمال مى

ه همسرش سوگند بخورد كه دیگر نزد او نرود، و منظور از ایلاء منظور ضرر رساندن ب

ء كه مصدر فعل  در آیه نیز همین سوگند است، و كلمه تربص به معناى انتظار، و كلمه فى

 .فاؤوا است به معناى برگشتن است

 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ :)و اینكه فرمود و برگشتن به دلالت دارد بر اینكه شكستن سوگند ایلاء  (فَإنِه اللَّه

اى معین كرده دلالت ندارد بر  سوى همسر گناه ندارد، و اگر شرع براى شكستن آن كفاره

شود آن  اینكه شكستن آن گناه است هم چنان كه جمله مورد بحث دلالت ندارد بر اینكه مى

كفاره را ترك كرد، چون كفاره مغفرت پذیر و بخشیدنى نیست، و كفاره شكستن سوگند در 

ُ بِاللهغْوِ فِي أیَْمانِكُمْ وَ لكِنْ یُؤاخِذُكُمْ بِما عَقهدْتُمُ :)فرماید آمده، كه مى آیه زیر لا یُؤاخِذُكُمُ اللَّه

 .(إطِْعامُ عَشَرَةِ مَساكِینَ  الْْیَْمانَ فَكَفهارَتُهُ 



 

ُ فِي  الْمُطَلهقاتُ یَتَرَبهصْنَ بِأنَْفُسِهِنه ثَلاثَةَ قرُُوءٍ وَ لا یَحِلُّ لهَُنه وَ ) أنَْ یَكْتُمْنَ ما خَلقََ اللَّه

هِنه فِي ذلكَِ إنِْ أرَا ِ وَ الْیَوْمِ الْْخِرِ وَ بُعُولَتُهُنه أحََقُّ بِرَدِّ دُوا أرَْحامِهِنه إنِْ كُنه یُؤْمِنه بِاللَّه

جالِ عَلَیْهِ  ُ عَزِیزٌ إصِْلاحاً وَ لهَُنه مِثْلُ الهذِي عَلَیْهِنه بِالْمَعْرُوفِ وَ للِرِّ نه دَرَجَةٌ وَ اللَّه

 (662) حَكِیمٌ 

 

این آیات در باره احكام طلاق و عده و شیر دادن زن مطلقه به فرزند خود و در خلالش  

 .بعضى از احكام نماز است

 

و بند اصل در معناى طلاق آزاد شدن از قید ...  (وَ الْمُطَلهقاتُ یَتَرَبهصْنَ بِأنَْفسُِهِنه ثَلاثَةَ قرُُوءٍ )

است ولى به عنوان استعاره در رها كردن زن از قید ازدواج استعمال شده، و در آخر به 

 .خاطر كثرت استعمال، حقیقت در همین معنا گشته است

 

آید و هم به معناى حبس ، و اگر در آیه مورد بحث، آن  كلمه تربص هم به معناى انتظار مى

كه بر معناى تمكین به مردان دلالت كند، و  را مقید كرد به قید بانفسهن براى این بوده

زن مطلقه در مدت : بفهماند كه عده طلاق چیست، و براى چیست، عده طلاق این است كه

 عده به هیچ مردى تمكین نكند، و پذیراى ازدواج با كسى نشود،

 

ُ فِي أرَْحامِهِنه إنِْ كُ  ِ وَ الْیَوْمِ الْْخِرِ وَ لا یَحِلُّ لهَُنه أنَْ یَكْتُمْنَ ما خَلقََ اللَّه آیه ...  (نه یُؤْمِنه بِاللَّه

خواهد زنان مطلقه را از این عمل نهى كند كه به خاطر زودتر از عده در آمدن،  شریفه مى

حیض یا آبستن بودن خود را كتمان كنند، و یا بخواهند با كتمان خود، در كار رجوع 

این داشته باشند و اگر خداى تعالى  شوهران خللى وارد آورند، و یا غرض دیگرى امثال

اگر زنان ایمان به خدا و روز جزاء دارند ولى : مساله كتمان را در این آیه مقید كرد به قید

اصل حكم عده را مقید به این قید نكرد، براى این است كه زنان را به نوعى تشویق كند، تا 

دهند، چون این تقید بطور اشاره حكم او را اطاعت كنند، و بر عمل به آن ثبات قدم به خرج 



فهماند كه این حكم از لوازم ایمان به خدا و روز جزائى است كه پایه و اساس شریعت  مى

 .نیاز از این حكم نیست سلمانى بىاسلام است، پس هیچ م

هِنه فِي ذلِكَ إنِْ أرَادُوا إصِْلاحاً ) است، و بعل به كلمه بعولة جمع بعل  (وَ بُعُولتَُهُنه أحََقُّ بِرَدِّ

معناى نر از هر جفتى است، البته ما دام كه جفت هستند، و علاوه بر دلالتى كه بر مفهوم 

خود دارد، اشعارى و بویى هم از تفوق و نیرومندى و ثبات در شدائد دارد، واقعیت خارجى 

و در هر حیوانى نر از ماده در شدائد نیرومندتر است، : بینیم هم همین طور است، چون مى

بر ماده خود نوعى برترى دارد، و در انسان نیز، شوهر نسبت به همسرش همین طور است 

گویند، بت بزرگ و نخلى  و نیز به همین جهت زمین بلندتر از زمینهاى اطرافش را بعل مى

 گویند كه بزرگتر از همه نخلها باشد، و هر چیز بزرگى از این قبیل را بعل مى

 

تانِ  لاقُ مَره ا الطه فَإمِْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أوَْ تَسْرِیحٌ بِإحِْسانٍ وَ لا یَحِلُّ لكَُمْ أنَْ تَأخُْذُوا مِمه

ِ فَلا ِ فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاه یُقِیما حُدُودَ اللَّه جُناحَ  آتَیْتُمُوهُنه شَیْئاً إلِاه أنَْ یَخافا ألَاه یُقِیما حُدُودَ اللَّه

ِ فَأوُلئِكَ هُمُ عَلَیْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِ  ِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یَتَعَده حُدُودَ اللَّه هِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّه

المُِونَ   (669) الظه

 

تانِ، فَإمِْساكٌ بِمَعْرُوفٍ، أوَْ تَسْرِیحٌ بِإحِْسانٍ ) لاقُ مَره كلمه مرة به معناى یك دفعه است،  (الطه

از ماده مرور گرفته شده، تا دلالت كند بر یك پس كلمه مرتان به معناى دو دفعه است، و 

دهند، و بر وزن آن نیز  عمل، هم چنان كه كلمات دفعه و كره و نزله هم معناى آن را مى

 .باشند هستند و هم از نظر اعتبار نظیر آن مى

 

البل    و كلمه تسریح در اصل به معناى رها كردن در چریدن است، از اصطلاح سرحت

م، تا برود و از میوه درخت سرخ بخورد گرفته شده، و درخت سرخ داراى شتر را رها كرد

ر رها شدن خورند، و در آیه شریفه، به عنوان استعاره د بارى است كه تنها شتران آن را مى

 .زن مطلقه استعمال شده

سند كه حدود خدایى مگر اینكه بتر: منظور از اینكه فرمود (إلِاه أنَْ یَخافا ألَاه یُقِیما حُدُودَ اللَّهِ )

را بپا ندارند ، این است كه چنین گمانى در دلشان قوى باشد، و منظور از حدود خدا، اوامر 

، و این در صورتى است كه زن و شوهر هر دو  و نواهى او، واجبات و محرمات دینى او



، و نه تشخیص دهند كه توافق اخلاقى ندارند، و در نتیجه نه این بتواند حوائج او را برآورد

 .او بتواند حوائج این را برآورد، و در آخر، كارشان به دشمنى با یكدیگر منجر شود 

ِ فَلا جُناحَ عَلیَْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ ) در جمله قبلى، زن و شوهر را  (فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاه یُقِیما حُدُودَ اللَّه

ه آورد، و در این جمله خطاب را دو نفر فرض كرده بود، و كلمات یخافا و یقیما را تثنی

و این گویا براى ... پس اگر ترسیدید كه حدود خدا را بپا ندارند : متوجه جمع كرد، و فرمود

باشد كه باید خوف نامبرده خوف غیر متعارف نباشد، بلكه ناجورى اخلاق  اشاره به این مى

ن خبردار شوید شما هم آن دو نفر طورى باشد كه اگر یك یك همه شما مسلمانان از وضع آنا

دچار آن ترس بشوید، و اما اگر وضع آن دو طورى است كه براى هیچیك از عقلاى قوم 

گویند به نظر ما وضع قابل دوام  غیر قابل دوام نباشد و تنها خود زن و شوهر هستند كه مى

دچار نیست، حال یا به خاطر اینكه هر دو دنبال هوسرانى هستند، و یا هر دو از شدت تقدس 

اند، و یا هر انگیزه دیگرى كه ممكن است داشته باشند، در چنین فرصتى پس  وسوسه شده

فان : توانست بفرماید گرفتن مهریه زن حلال است، و باز به همین جهت بود كه با اینكه مى

، اینطور نفرمود، بلكه دو باره كلمه یقمیا را تكرار (اگر از چنین چیزى ترسیدید)خفتم ذلك 

 .است تا هیچ نقطه اشتباهى باقى نماندكرد خو

ِ فَلا تَعْتَدُوها، وَ مَنْ یَتَعَده حُدُودَ اللَّهِ ) آن همان معارفى  -مشار الیه به كلمه تلك...  ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّه

است كه در دو آیه مورد بحث، ذكر شد، و آن عبارت بود از احكام فقهى آمیخته با مسائل 

گر مسائل علمى بر اساس معارف اصولى، و كلمه اعتداد كه مصدر اخلاقى، و یك قسمت دی

 .فعل لا تعتدوها است، به معناى تعدى وتجاوز است

 

فَإنِْ طَلهقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتهى تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإنِْ طَلهقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أنَْ  

ا أنَْ  نُها لقَِوْمٍ یَعْلمَُونَ  یَتَراجَعا إنِْ ظَنه ِ یُبَیِّ ِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّه  (642) یُقِیما حُدُودَ اللَّه

 

این آیه حكم طلاق سوم را كه همان  (فَإنِْ طَلهقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتهى تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ) 

ه شوهر سه بار همسر خود را طلاق فرماید بعد از آنك كند، و مى حرمت رجوع است بیان مى

تواند با عقدى و یا با رجوع جدید با وى ازدواج كند، مگر بعد از آنكه مردى  داد دیگر نمى

تواند براى نوبت چهارم با او رابطه  دیگر با او ازدواج بكند، اگر او طلاقش داد، وى مى

ا هم بسترى با آن زن زناشویى برقرار سازد، و با اینكه در چنین فرضى عقد ازدواج و ی

براى مرد حرام است، حرمت را به خود زن نسبت داده، فرموده دیگر این زن بر او حلال 



نیست، تا بفهماند حرمت تنها مربوط به وطى نیست، هم وطى او حرام است و هم عقد 

، این است (حَتهى تَنْكِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ) كردنش، و نیز اشاره كرده باشد به اینكه منظور از جمله

كه هم باید به عقد شوهرى دیگر در آید، و هم آن شوهر او را وطى كند، و عقد به تنهایى 

كافى نیست، آن گاه اگر شوهر دوم طلاقش داد دیگر مانعى از ازدواج آن دو یعنى زن و 

توانند ان یتراجعا اینكه به زوجیت یكدیگر برگردند، و با توافق  شوهر اول نیست، بلكه مى

فینى عقدى جدید بخوانند، فراموش نشود كه فرمود أن یتراجعا و مساله تراجع غیر طر

رجوع است، كه در دو طلاق اول، كه تنها حق مرد بود، بلكه تراجع طرفین است، و نیز 

 .توانند حدود خدا را بپا دارند فرموده این وقتى است كه احتمال قوى بدهند كه مى

 قرآن42صفحه 

حُوهُنه بِمَعْرُوفٍ وَ لا وَ إذِا  طَلهقْتُمُ النِّساءَ فَبَلغَْنَ أجََلهَُنه فَأمَْسِكُوهُنه بِمَعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ

ِ هُزُواً  تُمْسِكُوهُنه ضِراراً لتَِعْتَدُوا وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلكَِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتهخِذُوا آیاتِ اللَّه

 ِ قُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه  عَلَیْكُمْ وَ ما أنَْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ بِهِ وَ اته

َ بكُِلِّ شَيْ  َ وَ اعْلمَُوا أنَه اللَّه  (641) ءٍ عَلیِمٌ  اللَّه

 

رسیدن و مشرف شدن  تا جمله، لتعتدوا مراد از بلوغ أجل (وَ إذِا طَلهقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجََلهَُنه )

شود  بر انقضاى عده است، چون كلمه بلوغ همانطور كه در رسیدن به هدف استعمال مى

رود، دلیل بر اینكه منظور از بلوغ  هاى آن نیز بكار مى همچنین در رسیدن به نزدیكى

حُوهُنه بِمَعْرُوفٍ ) :جمله. اشراف است : فرماید ست، چون مىا...  ( فَأمَْسِكُوهُنه بِمَعْرُوفٍ أوَْ سَرِّ

دانیم بعد  بعد از این بلوغ مخیر هستید بین اینكه همسر را نگه دارید، و یا رها كنید، و ما مى

...  (وَ لا تُمْسِكُوهُنه ضِراراً لتَِعْتَدُوا) از تمام شدن عده دیگر چنین اختیارى نیست، و در جمله

در )رها كردن با ندادن مهر از رجوع به قصد اذیت و ضرر نهى كرده، هم چنان كه از 

این آیه اشاره ...  ( وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) نهى فرموده( غیر خلع و رضایت همسر

است به حكمت نهى از امساك به قصد ضرر، و حاصلش این است كه ازدواج براى تتمیم 

آرامش هر یك از زن و  شود مگر با سكونت و سعادت زندگى است، و این سعادت تمام نمى

شوهر به یكدیگر و كمك كردن در رفع حوائج غریزى یكدیگر، و امساك عبارت است از 

اینكه شوهر بعد از جدا شدن از همسرش دو باره به او برگردد، و بعد از كدورت و نقار، به 

 .صلح و صفا برگردد، این كجا؟ و برگشتن به قصد اضرار كجا؟



گردد، در حقیقت به خودش ستم كرده، كه او را به  بر مىپس كسى كه به قصد اضرار 

 .كند، واداشته است اى كه فطرت انسانیت به سویش هدایت مى انحراف از طریقه

 

مْ وَ إذِا طَلهقْتُمُ النِّساءَ فَبَلغَْنَ أجََلهَُنه فَلا تَعْضُلوُهُنه أنَْ یَنْكِحْنَ أزَْواجَهُنه إذِا تَراضَوْا بَیْنَهُ 

ِ وَ الْیَوْمِ الْْخِرِ ذلكُِمْ أزَْكى لكَُمْ وَ   بِالْمَعْرُوفِ ذلكَِ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّه

ُ یَعْلَمُ وَ    (646) أنَْتُمْ لا تَعْلمَُونَ  أطَْهَرُ وَ اللَّه

أنَْ یَنْكِحْنَ أزَْواجَهُنه إذِا تَراضَوْا بَیْنَهُمْ  وَ إذِا طَلهقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجََلهَُنه فَلا تَعْضُلوُهُنه )

است، به معناى منع است، و  (فَلا تَعْضُلوُهُنه ) كلمه عضل كه مصدر فعل...  ( بِالْمَعْرُوفِ 

 ظاهرا

 

پس آنان را منع نكنید به اولیاى زنان مطلقه و كسانى است  -( فَلا تَعْضُلوُهُنَ ) خطاب در جمله

توانند  لایت بر آن زنان ندارند لیكن زنان از ایشان رودربایستى دارند، و نمىكه اگر شرعا و

 .با آنان مخالفت كنند، و مراد از كلمه ازواجهن شوهران قبل از طلاق است

 

پس آیه دلالت دارد بر اینكه اولیا و بزرگترهاى زن مطلقه، نباید زن نامبرده را اگر خواست 

ها جلوگیرى نمایند، پس اگر بعد از تمام شدن عده خود زن با شوهرش آشتى كند، از آشتى آن

هاى  راضى بود كه دوباره با همسر قبلى خود ازدواج كند، أولیا و بزرگان زن نباید غرض

شخصى یعنى خشم و لجاجتى كه با داماد قبلى دارند در این كار دخالت دهند و چه بسیار 

ین مقدار دلالت دارد، اما اینكه عقد دوم هم دهند، آیه شریفه تنها بر ا شود كه دخالت مى مى

ِ وَ )محتاج به اجازه ولى است هیچ مورد نظر آیه نیست ذلِكَ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّه

 ...  (الْیَوْمِ الْْخِرِ 

 

به معناى نمو  كلمه زكات كه اسم تفضیل ازكى از آن مشتق شده...  (لَكُمْ وَ أطَْهَرُ   ذلكُِمْ أزَْكى)

اطهر است در معنایش بحث  صحیح و پاك است، و اما كلمه طهارت كه مصدر اسم تفضیل

 كردیم، 

و اما علت اینكه ازكى و أطهر است این است كه چنین رجوعى، رجوع از دشمنى و جدایى 

كند و بر اساس آن، همه  به التیام و اتصال است، و غریزه توحید در نفوس را تقویت مى



كند، و  شود، و نمو مى ل دینى رشد نموده، ملكه عفت و حیا در میان زنان تربیت مىفضائ

 .معلوم است كه چنین تربیتى در پوشاندن معایب زن و پاكى دلهایشان مؤثرتر است

 

ُ یَعْلَمُ وَ أنَْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) به دانید این است كه شما  و شما نمى: فرماید منظور از اینكه مى (وَ اللَّه

دانید او به شما تعلیم داده، هم چنان كه  دانید، و آنچه مى غیر آنچه خدا تعلیمتان داده نمى

 .(وَ یُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ :)فرموده

ضاعَةَ وَ عَلىَ وَ )  الْوالدِاتُ یُرْضِعْنَ أوَْلادَهُنه حَوْلَیْنِ كامِلیَْنِ لمَِنْ أرَادَ أنَْ یُتِمه الره

رِزْقهُُنه وَ كِسْوَتُهُنه بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلهفُ نَفْسٌ إلِاه وُسْعَها لا تُضَاره والدَِةٌ  الْمَوْلوُدِ لهَُ 

بِوَلَدِها وَ لا مَوْلوُدٌ لهَُ بِوَلَدِهِ وَ عَلىَ الْوارِثِ مِثْلُ ذلكَِ فَإنِْ أرَادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ 

إنِْ أرََدْتُمْ أنَْ تَسْتَرْضِعُوا أوَْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ  مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما وَ 

َ بِما تَعْمَلوُنَ بَصِیرٌ  َ وَ اعْلمَُوا أنَه اللَّه قُوا اللَّه  (644) إذِا سَلهمْتُمْ ما آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اته

 

ضاعَةَ وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أوَْلادَهُنه حَوْلیَْنِ كامِلَ ) منظور از والدات  (یْنِ، لِمَنْ أرَادَ أنَْ یُتِمه الره

مادرانند، و اگر نفرمود امهات و به جاى آن فرمود والدات براى این بود كه كلمه ام اعم از 

است، و كلمه ابن اعم از ولد است،   كلمه والده است، هم چنان كه كلمه أب اعم از كلمه والد

 تشریع شده،( والد)در مورد والده و ولد و مولود له و حكم در آیه شریفه تنها 

 

منظور از كلمه  (وَ عَلىَ الْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنه وَ كِسْوَتُهُنه بِالْمَعْرُوفِ، لا تُكَلهفُ نَفْسٌ إلِاه وُسْعَها)

مولود له همانطور كه گفتیم پدر طفل است و منظور از رزق و كسوة، خرجى و لباس است، 

اى عز و جل این خرجى و نفقه را مقید به معروف كرد، یعنى متعارف از حال چنین و خد

كه خدا هیچ كسى را به بیش از : شوهر و چنین همسر، و آن گاه مطلب را چنین تعلیل كرد

 .كند، و آن گاه دو حكم دیگر هم بر این حكم ضمیمه كرد طاقتش تكلیف نمى

 

تواند به  ر آن مال همسر است، پس شوهر نمىحق حضانت و شیر دادن و نظی: اول اینكه

زور میان مادر و طفل جدایى بیندازد، و یا از اینكه مادر فرزند خود را ببیند، و یا مثلا 

ببوسد، و یا در آغوش بگیرد جلوگیرى كند، براى اینكه این عمل مصداق روشن مضاره و 

 .حرج بر زن است، كه در آیه شریفه، از آن نهى شده است



 

تواند در مورد بچه شوهر، به شوهر مضاره و حرج وارد آورد، مثلا  زن نیز نمى: اینكه دوم

نگذارد پدر فرزند خود را ببیند، و از این قبیل ناراحتیها فراهم كند، چون در آیه شریفه مى 

رزندش به ضرر و ، نه زن به وسیله ف(لا تُضَاره والِدَةٌ بِوَلَدِها، وَ لا مَوْلوُدٌ لَهُ بِوَلَدِهِ :)فرماید

 .افتد، و نه پدر مى   حرج

 

آنچه كه به حكم شرع به گردن پدر است، : آید از ظاهر آیه بر مى (وَ عَلىَ الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ )

 .شود به گردن وارث او خواهد بود مانند خرجى و لباس در صورتى كه پدر فوت

كلمه فصال به معناى از شیر جدا كردن ...  (رٍ فَإنِْ أرَادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُ )

كودك است، و كلمه تشاور به معناى اجتماع كردن در مجلس مشاوره است، و این جمله به 

خاطر حرف فاء كه در آغاز دارد تفریع بر حقى است كه قبلا براى زوجه تشریح شده، و به 

زن واجب و غیر قابل وسیله آن حرج از بین برداشته شد، پس حضانت و شیر دادن بر 

 .تواند تركش كند تواند از آن استفاده كند، و مى تغییر نیست، بلكه حقى است كه مى

 

َ بِما تَعْمَلوُنَ بَصِیرٌ ) َ وَ اعْلمَُوا أَنه اللَّه قوُا اللَّه كند و اینكه این  در این جمله، امر به تقوا مى (وَ اته

احكام نامبرده همه امورى بود مربوط به تقوا به اصلاح صورت این اعمال باشد، چون 

 .كنید دانا است و بدانید كه خدا بدانچه مى: صورت ظاهر، و لذا دنباله جمله فرمود

 قرآن 42صفحه 

 

الهذِینَ یُتَوَفهوْنَ مِنْكُمْ وَ یَذَرُونَ أزَْواجاً یَتَرَبهصْنَ بِأنَْفُسِهِنه أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ وَ عَشْراً فَإذِا 

ُ بِما تَعْمَلوُنَ  بَلغَْنَ أجََلهَُنه فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما فَعَلْنَ فِي أنَْفُسِهِنه بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّه

 (643) خَبِیرٌ 

 

كلمه توفى به  (وَ الهذِینَ یُتَوَفهوْنَ مِنْكُمْ وَ یَذَرُونَ أزَْواجاً یَتَرَبهصْنَ بِأنَْفسُِهِنه أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ وَ عَشْراً )

شود خداى تعالى فلانى را توفى كرد، معنایش این است  معناى میراندن است، وقتى گفته مى



به فتح )متوفى ( شخص مرده)و او ( به كسر فاء)كه او را میراند، پس خدا متوفى است، 

متوفى اسم فاعل و متوفى اسم مفعول است و كلمه یتوفون فعل مجهول است یعنى : است( فاء

كند و كلمه یذرون مانند كلمه یدعون فعل  ى است كه حالت اسم مفعولى را بیان مىفعل

مضارعى است كه از ماده آن دو فعل ماضى مشتق نشده است، و معناى هر دو رها كردن 

و ترك نمودن است، و منظور از كلمه عشره ده روز است كه چون از ظاهر كلام پیدا بود 

ذا بَلغَْنَ أجََلهَُنه فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما فَعَلْنَ فِي أنَْفسُِهِنه فَإِ ) .كلمه روز را ذكر نفرمود

كنایه ...  ( فَلا جُناحَ ) :مراد از بلوغ أجل تمام شدن مدت عده است، و جمله...  ( بِالْمَعْرُوفِ 

 كنند،  است از دادن اختیار به زنان در كارهایى كه مى

 [ وهر مردهعقائد قبل از اسلام در باره زن ش]

 

هاى مختلف، در باره زن شوهر مرده، عقائد خرافى مختلفى داشتند،  قبل از اسلام امت

اش باید آتش زد، یا زنده زنده در گور شوهرش  بعضى معتقد بودند كه او را با همسر مرده

به خاك سپرد، بعضى دیگر معتقد بودند كه تا آخر عمر نباید با هیچ مردى ازدواج كند و این 

باید تا یك سال بعد از مرگ شوهرش از هر مردى : گفتند یده نصارا بود، و بعضى مىعق

گیرى كند، و این عقیده عرب جاهلیت بود، بعضى دیگر نزدیك به یك سال  اعتزال و كناره

 را معتقد

 .بودند، مثلا نه ماه، كه این اعتقاد بعضى از ملل راقیه و متمدن است

كُمْ وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیم ُ أنَه ضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أوَْ أكَْنَنْتُمْ فِي أنَْفُسِكُمْ عَلمَِ اللَّه ا عَره

ا إلِاه أنَْ تَقُولوُا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ  سَتَذْكُرُونَهُنه وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنه سِر ً

َ یَعْلَمُ ما فِي أنَْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلمَُوا النِّكاحِ حَتهى یَبْلغَُ الْكِتا بُ أجََلهَُ وَ اعْلمَُوا أنَه اللَّه

َ غَفُورٌ حَلیِمٌ   (645) أنَه اللَّه

 

ضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أوَْ أكَْنَنْتُمْ فِي أنَْفُسِكُمْ ) كلمه تعریض كه  (وَ لا جُناحَ عَلیَْكُمْ فِیما عَره

ر باب تفعیل است، و فعل عرضتم كه از آن مشتق شده به معناى گرداندن وجهه كلام مصد

به سویى است كه شنونده، مقصود گوینده را بفهمد، و گوینده به مقصود خود تصریح نكرده 

باشد، كه به زبان فارسى آن را طعنه زدن و گوشه زدن و كنایه هم مى گویند، و فرق میان 

كه در گفتارى كه در آن تعریض باشد به معنایى غیر ظاهر  تعریض و كنایه این است



كند كه مى گوید من  عبارت، در نظر است، مثل گفتار خواستار به زنى كه خواستگارى مى

خیلى زن دوست و خوش معاشرتم، كه مقصودش این است كه اگر با من ازدواج كنى به 

غیر از معناى  شوى، بر خلاف كنایه، كه رسى، و محبوب مى زندگى خوشى مى

 .استمقصود

 

كلمه حقا مفعول مطلق است براى فعلى كه حذف شده، و تقدیر آن   (.حَق ًا عَلىَ الْمُحْسِنِینَ ) 

رسد كه وصف محسن بودن  حق الحكم حقا است، و از ظاهر این جمله هر چند به نظر مى

گیریم كه پس  مىدانیم احسان واجب نیست، نتیجه  دخالت در حكم دارد، و چون از خارج مى

 .مى است استحبابى ، نه وجوبى احسان مستحب  است و حكم در آیه حك

وهُنه وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لهَُنه فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلِاه  وَ إنِْ طَلهقْتُمُوهُنه مِنْ قَبْلِ أنَْ تَمَسُّ

وَ لا تَنْسَوُا   النِّكاحِ وَ أنَْ تَعْفُوا أقَْرَبُ للِتهقْوىأنَْ یَعْفُونَ أوَْ یَعْفُوَا الهذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ 

 َ  (642) بمِا تَعْمَلوُنَ بَصِیرٌ  الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ إنِه اللَّه

 

وهُنَ  یعنى و اگر طلاق را قبل از ادخال به ایشان واقع ...  ( وَ إنِْ طَلهقْتُمُوهُنه مِنْ قَبْلِ أنَْ تَمَسُّ

اى برایشان معین كردید، واجب است كه  كردید مهریه از كه عقدشان مىساختید، ولى در آغ

نصف آن مهر معین شده را به ایشان بدهید، مگر اینكه خود آن زنان طلاقى و یا ولى آنان 

شود، و اگر زن آن را قبلا  نصف مهر را ببخشند، كه در این صورت همه مهر ساقط مى

شوهر كه تمام مهر را قبلا داده، نصف مهرى كه از آن گرفته بوده، باید برگرداند، و یا آنكه 

أوَْ :)فرماید گوییم كه آیه شریفه مى زن طلب دارد به وى ببخشد این مساله را به این جهت مى

و در مساله نكاح، سه نفر عقده را به دست دارند، یكى زن و  (یَعْفوَُا الهذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ 

 .وهر، و هر یك از این سه طائفه میتوانند نصف مهر را ببخشنددوم ولى زن، و سوم ش

تر شمرده، و این بدان جهت  و به هر حال آیه شریفه بخشیدن نصف مهر را به تقوا نزدیك

است كه وقتى انسان از چیزى كه حق مشروع و حلال او است صرف نظر كند، یقینا از هر 

پوشى از آن  كند و بر چشم ف نظر مىچیزى كه حق او نیست و بر او حرام است بهتر صر

 .تر و قادرتر است قوى

 

 [تشویق مردم به احسان و فضل نسبت به یكدیگر در روابط بین خود]



 

كلمه فضل مانند كلمه فضول به معناى زیادى است، با این ...  ( وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ )

ارم و كارهاى ستوده است، و فضول، به اند زیادى در مك تفاوت كه فضل به طورى كه گفته

معناى زیادى در ناستوده است، در این جمله كلمه فضل آمده كه از نظر اخلاقى سزاوار 

با یكدیگر  است انسان در مجتمع حیاتش آن را به كار گیرد، و افراد اجتماع در آن قلمرو

 .زندگى و معاشرت كنند

َ بِما تَعْمَلوُنَ بَصِیرٌ ) وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ :)اى است كه در ذیل آیه همان نكته ،(إنِه اللَّه

 .بیان كردیم (أوَْلادَهُنه 

 قرآن 49صفحه 

لاةِ الْوُسْطى لَواتِ وَ الصه ِ قانِتِینَ   حافِظُوا عَلىَ الصه فَإنِْ خِفْتُمْ  (642) وَ قُومُوا لِلَّه

َ كَما عَلهمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلمَُونَ فَرِجالاً أوَْ رُكْباناً فَإذِا أمَِنْتُمْ فَاذْكُرُوا   (649) اللَّه

 

لاةِ الْوُسْطى) لوَاتِ وَ الصه ِ قانِتِینَ   حافِظُوا عَلىَ الصه حفظ هر چیز به معناى ضبط  (وَ قوُمُوا لِلَّه

وسطى مؤنث : شود، و كلمه آن است، ولى بیشتر در مورد حفظ معانى در نفس، استعمال مى

است، و منظور از صلاة وسطى نمازى است كه در وسط نمازها قرار ( تر همیان)اوسط 

شود كه منظور از آن چه نمازیست؟ تنها سنت  گیرد و از كلام خداى تعالى استفاده نمى مى

 .كند  است كه آن را تفسیر مى

به انجام  ، لام غایت است و قیام به هر امرى كنایه است از اشتغال(قوُمُوا لِلَّهِ :)و لام در جمله

 .نوت به معناى خضوع در اطاعت استق: آن و كلمه

 

این جمله شرطیه، عطف است بر جمله قبل و دلالت دارد بر ...  (فَإنِْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوَْ رُكْباناً )

شرطى كه حذف شده، و معنایش این است كه اگر نترسیدید محافظت بكنید، و اما اگر 

ار امكانات خود تقدیر كنید، و به همان مقدار نماز بخوانید، ترسیدید این محافظت را با مقد

و چه در حال سواره و كلمه رجال جمع ( كه ایستاده باشید، یا در راه باشید)چه در حال پیاده 

است، و كلمه ركبان جمع راكب است، و این قسم ( پیاده)نیست، بلكه جمع راجل ( مرد)رجل 

 . نماز، همان نماز خوف است

 



ةً لِْزَْواجِهِمْ مَتاعاً إلِىَ الْحَوْلِ غَیْرَ وَ اله  ذِینَ یُتَوَفهوْنَ مِنْكُمْ وَ یَذَرُونَ أزَْواجاً وَصِیه

ُ عَزِیزٌ  إخِْراجٍ فَإنِْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أنَْفُسِهِنه مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّه

 632) حَكِیمٌ 

 

ةً لِْزَْواجِهِمْ وَ الهذِینَ )  (.یُتَوَفهوْنَ مِنْكُمْ وَ یَذَرُونَ أزَْواجاً وَصِیه

 

كلمه وصیة در اینجا مفعول مطلقى است براى فعلى تقدیرى، و تقدیر آیه لیواصوا وصیة 

است، و اینكه كلمه حول را با الف و لام تعریف كرده خالى از دلالت بر این نیست كه آیه 

وفات یعنى چهار ماه و ده روز نازل شده چون زنان عرب  شریفه قبل از تشریع عده

نشستند، یعنى شوهر  جاهلیت، بعد از مرگ شوهران خود یك سال تمام در خانه مى

كند به مردان كه براى همسران خود وصیتى كنند و  كردند، و این آیه شریفه سفارش مى نمى

لى كه كفاف مخارج یك سال ایشان مالى معین نمایند، كه بعد از مرگشان به ایشان بدهند، ما

هاى خود اخراج شوند، چیزى كه هست از آنجایى كه این تعیین  را بدهد، بدون اینكه از خانه

توان آن را استیفا كرد و هم از آن صرف  مال، حق زنان است و حق چیزیست كه هم مى

بیرون شدند، اگر زنان شوهر مرده در این مدت از خانه شوهر : فرماید نظر نمود، لذا مى

دیگر شما ورثه شوهر تقصیرى در ندادن آن مال ندارید، و یا اگر خواستند بطور شایسته 

شوهر كنند دیگر شما مسئول نیستید، و این نظیر سفارشى است كه به اشخاص مشرف به 

مرگ كرده كه چیزى از مال خود را براى والدین و خویشاوندان وصیت كنند و 

ةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْْقَْرَبِینَ كُتِبَ عَلَیْكُ :)فرمود مْ إذِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِیه

قِینَ  بِالْمَعْرُوفِ حَق ًا عَلىَ  .(الْمُته

 

اى كه عده  و از آنچه گذشت این معنا روشن گردید كه آیه مورد بحث به وسیله آیه شریفه

اى كه براى زنان داراى فرزند، هشت  ن كرده، و نیز به آیهوفات را چهار ماه و ده روز معی

 .كند، نسخ شده است یك و براى زنان بى اولاد چهار یك مال شوهر را ارث معین مى

 

قِینَ   ُ لكَُمْ آیاتِهِ  (631) وَ للِْمُطَلهقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَق ًا عَلىَ الْمُته  لعََلهكُمْ  كَذلكَِ یُبَیِّنُ اللَّه

 (636) تَعْقِلوُنَ 



 

قِینَ ) این آیه شریفه در باره تمام مطلقات است، ...  ( وَ لِلْمُطَلهقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَق ًا عَلىَ الْمُته

شود كه حكم  چیزى كه هست، از اینكه حكم را وابسته به صفت تقوا كرده، استفاده مى

ُ لكَُمْ آیاتِهِ لَعَلهكُمْ تَعْقِلوُنَ كَذلِكَ یُبَیِّ ).جوبى نیست، بلكه استحبابى استو  كلمه عقل در لغت (نُ اللَّه

و به همین مناسبت ادراكاتى هم كه انسان دارد و آنها را  .به معناى بستن و گره زدن است

اند، و نیز مدركات آدمى را و آن  در دل پذیرفته و پیمان قلبى نسبت به آنها بسته، عقل نامیده

سراغ دارد و به وسیله آن خیر و شر و حق و باطل را تشخیص  اى را كه در خود قوه

اند، و در مقابل این عقل، جنون و سفاهت و حماقت و جهل قرار دارد كه  دهد، عقل نامیده مى

مجموع آنها كمبود نیروى عقل است، و این كمبود به اعتبارى جنون، و به اعتبارى دیگر 

 .شود بار چهارم جهل نامیده مىسفاهت، و به اعتبار سوم حماقت، و به اعت

 

ُ مُوتُوا ثُمه ) أَ لَمْ تَرَ إلِىَ الهذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ هُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لهَُمُ اللَّه

َ لذَُو فَضْلٍ عَلىَ النهاسِ وَ لكِنه أكَْثَرَ   (634) النهاسِ لا یَشْكُرُونَ  أحَْیاهُمْ إنِه اللَّه

 

كلمه رؤیت كه مصدر فعل ...  ( أَ لَمْ تَرَ إلِىَ الهذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ هُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ )

  ترى است و به معناى دیدن است، در اینجا به

 

معناى دیدن نیامده، بلكه به معناى علم آمده، و علت اینكه از علم تعبیر به رؤیت كرده براى 

توان آگاهى از آن را دیدن خواند این  بفهماند مطلب آن قدر روشن است كه مى این است كه

ما:)فرماید آیه شریفه، همانند آیات زیر است كه مى َ خَلقََ السه واتِ وَ الْْرَْضَ أَ لَمْ تَرَ أنَه اللَّه

ُ :)فرماید و نیز مى (بِالْحَقِّ  زمخشرى در این باره  (طِباقا؟ً  سَبْعَ سَماواتٍ أَ لَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلقََ اللَّه

انگیزى و تعجب به كار  گفته است كلمه ا لم تر به منزله یك مثال است كه در مقام شگفت

كنى از  راستى تعجب نمى: أ لم تر كذا و كذا معنایش این است كه: گوئیم رود، وقتى كه مى مى

ى فعل خرجوا است، و معنایش مفعول له برا (حَذَرَ الْمَوْتِ ) اینكه چنین و چنان شد؟ و كلمه

مگر ندیدى آن كسانى را كه به خاطر ترس از مرگ، از دیار خود خارج : این است كه

 .آن را مفعول مطلق گرفته و بگوئیمشدند؟ و نیز ممكن است كه 

 



ُ مُوتُوا ثُمه أحَْیاهُمْ ) تى ندارد امر در این آیه شریفه، امر تكوینى است و منافا...  ( فَقالَ لهَُمُ اللَّه

كه مرگ این گروه از مجراى طبیعى واقع شده باشد، هم چنان كه در روایات هم آمده است 

كرده و نفرمود خدا ایشان را ( بمیرید)اند، و اگر تعبیر به امر  كه به مرض طاعون مرده

میراند و سپس زنده كرد ، براى این بود كه بهتر بر نفوذ قدرت و غلبه امر الهى دلالت كند، 

ن تعبیر به انشاء در امور تكوینى از تعبیر به خبر دادن مؤثرتر و مؤكدتر است، هم چو

وَ لكِنه أكَْثَرَ . )چنان كه در اوامر تشریعى تعبیر به اخبار مؤكدتر است از تعبیر به انشاء

اسِ لا یَشْكُرُونَ   (.النه

 

َ سَمِ ) ِ وَ اعْلمَُوا أنَه اللَّه  (633) یعٌ عَلیِمٌ وَ قاتِلوُا فِي سَبِیلِ اللَّه

 

بینیم كه این فریضه را در این  كند، و مى این آیه جهاد را واجب مى (وَ قاتِلوُا فِي سَبِیلِ اللَّهِ ) 

آیه و سایر موارد از كلامش مقید به قید سبیل اللَّه كرده و این براى آن است كه به گمان كسى 

فا براى این تشریع شده كه امتى بر در نیاید و كسى خیال نكند كه این وظیفه دینى مهم، صر

سایر مردم تسلط پیدا كرده، و اراضى آنان را ضمیمه اراضى خود كند، همانطور كه 

اند، و  همین طور خیال كرده( شناسان و چه غیر ایشان چه جامعه)نویسندگان تمدن اسلام 

شریع جهاد در اسلام، فهماند كه منظور از ت مى (فِي سَبِیلِ اللَّهِ )حال آنكه چنین نیست و قید

 .براى این است كه دین الهى كه مایه صلاح دنیا و آخرت مردم است، در عالم سلطه یابد

 

َ سَمِیعٌ عَلیِمٌ ) دهد از اینكه در این سیر  این جمله، به مؤمنین هشدار مى  (.وَ اعْلَمُوا أنَه اللَّه

خدا و )در مخالفت با آنها اى  خود، قدمى بر خلاف دستور خدا و رسول او بردارند و كلمه

بگویند، و حتى نفاقى در دل مرتكب شوند، آن طور كه بنى اسرائیل كردند، آن ( رسول او

تواند بر ما سلطنت  زمان كه در باره طالوت به پیامبرشان اعتراض كردند، كه او چگونه مى

نگامى كه جنگ بر آنان واجب شد، و ه  (یَوْمَ بِجالوُتَ وَ جُنُودِهِ لا طاقَةَ لنََا الْ :)كند و یا گفتند

سستى به خرج دادند، و پشت به جنگ كردند، و آن زمان كه واجب شد تا از نهر آب 

  . (ننوشند، مخالفت نموده، و فرمان طالوت را اطاعت نكردند

 



 ُ َ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لهَُ أضَْعافاً كَثِیرَةً وَ اللَّه  یَقْبِضُ وَ یَبْصُطُ مَنْ ذَا الهذِي یُقْرِضُ اللَّه

 (635) وَ إلَِیْهِ تُرْجَعُونَ 

 

َ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لهَُ أضَْعافاً كَثِیرَةً ) معناى كلمه قرض معروف  (مَنْ ذَا الهذِي یُقْرِضُ اللَّه

كنند، قرض گرفتن خودش  اى را كه مؤمنین در راه او خرج مى است، خداى تعالى هزینه

مؤمنین را بر این كار تشویق كند، و   خواهد به خاطر همان است كه گفتیم مىنامیده، و این 

هم براى این است كه انفاقهاى نامبرده براى خاطر او بوده، و نیز براى این است كه خداى 

 .گرداند سبحان به زودى عوض آن را چند برابر به صاحبانش بر مى

 

جهاد كنید ، به سیاق خطاب، : فرمود خداى تعالى سیاق خطاب را كه قبلا امر بود و مى

كیست از شما كه چنین و چنان كند؟، با اینكه ممكن بود همین : استفهامى برگردانید، و فرمود

مطلب را نیز به صورت امر بفرماید، مانند جمله در راه خدا جهاد كنید و به او قرض بدهید 

ق امر خالى از كسب تكلیف ، و این تغییر به خاطر نشان دادن ذهن مخاطب است، چون سیا

نیست، ولى سیاق استفهام دعوت و تشویق است، در نتیجه ذهن شنونده تا حدى از تحمل 

 .یابد كند، و نشاط مى سنگینى امر استراحت مى

 

ُ یَقْبِضُ وَ یَبْصُطُ وَ إلِیَْهِ تُرْجَعُونَ ) كلمه قبض به معناى گرفتن چیزى و كشیدن آن به  (وَ اللَّه

ت، در مقابل كلمه بسط و همچنین بصط كه به معناى دادن و از خود دور طرف خویش اس

است، و طبق یك قاعده صرفى ( ط -سین -باء)كردن است، و این كلمه كه در اصل از ماده 

است ( اطباق و تقسیم)كه به اصطلاح از حروف ( ط)آن به خاطر اینكه پهلوى حرف ( سین)

 .شده است( صاد)قرار گرفته مبدل به 

 قرآن 32حه صف

إذِْ قالوُا لنَِبِيٍّ لهَُمُ ابْعَثْ لَنا مَلكِاً نُقاتِلْ فِي سَبِیلِ   أَ لَمْ تَرَ إلِىَ الْمَلََِ مِنْ بَنِي إسِْرائِیلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى

ِ قالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إنِْ كُتِبَ عَلیَْكُمُ الْقِتالُ ألَاه تُقاتِلوُا قالوُا وَ ما لنَا ألَاه  ِ وَ قَدْ  اللَّه نُقاتِلَ فِي سَبِیلِ اللَّه

ُ عَ  ا كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتالُ تَوَلهوْا إلِاه قَلیِلاً مِنْهُمْ وَ اللَّه لیِمٌ أخُْرِجْنا مِنْ دِیارِنا وَ أبَْنائِنا فَلمَه

المِِینَ   (632) بِالظه

 



اند به معناى جماعتى از  ه ملا بطورى كه گفتهكلم...  ( أَ لَمْ تَرَ إلِىَ الْمَلََِ مِنْ بَنِي إسِْرائِیلَ ) 

اند و اگر چنین جمعیتى را ملا نامیدند براى این است  مردم است كه بر یك نظریه اتفاق كرده

 .كند كه عظمت و ابهتشان چشم بیننده را پر مى

 

پادشاهى براى ما معین كن تا در تحت : و چنین جمعیتى از بنى اسرائیل به پیامبر خود گفتند

آید كه پادشاهى كه تا آن روز بر آنان تسلط  فرمانش در راه خدا بجنگیم، و از سیاق بر مى

داشته همان جالوت بوده، كه در آنان به روشى رفتار كرده بود كه همه شؤون حیاتى و 

استقلال و خانه و فرزند را از دست داده بودند و این گرفتارى بعد از نجاتشان از شر آل 

كردند و خدا موسى ع را بر آنان مبعوث كرد، و بر آنان  شان مى شكنجهفرعون بود، كه 

 ولایت و

 

سرپرستى داد، بعد از موسى ولایت ایشان را به اوصیاى موسى وا گذاشت، بعد از این 

ها بود كه گرفتار دیو جالوت شدند، و وقتى ظلم جالوت به ایشان شدت یافت و فشار از  دوره

ن زیاد شد، قواى باطنشان كه رو به خمود گذاشته بود، بیدار طرف دستگاه جالوت بر ایشا

شد، و تعصب تو سرى خورده و ضعیفشان زنده گشت، در اینجا بود كه بزرگان قوم از 

كنند پادشاهى برایشان برگزیند تا به وسیله او اختلافات داخلى خود  پیامبرشان درخواست مى

در تحت فرمان آن پادشاه، در راه خدا را برطرف نموده و قوایشان را تمركز دهند، و 

 .كارزار كنند

بنى اسرائیل از پیامبر خود درخواست  (قالَ هَلْ عَسَیْتُمْ إنِْ كُتِبَ عَلیَْكُمُ الْقِتالُ ألَاه تُقاتِلوُا)

كردند كه پادشاهى برایشان معین كند، تا در تحت لواى او در راه خدا كارزار كنند، و  مى

اختیارى نداشت، لذا كارزار كردن و تعیین فرمانده را به خداى تعالى  چون پیغمبرشان چنین

داد، و در این آیه از در تعظیم، نام خدا را نبرده، و تنها در پاسخشان از ایشان  ارجاع مى

پرسید، آیا اگر چنین فرماندهى معین شود احتمال آن را مى دهید كه نافرمانیش كنید؟ از این 

ناب به وحى خدا، این نافرمانى را از ظاهر حال آن خبردار شده، و پاسخ پیدا است كه آن ج

تر از آن دانسته كه نامش را ببرد، تنها اشاره كرده كه  به همین جهت خداى تعالى را منزه

امر این درخواست مربوط به خدا و راجع به اوست، چون كتابتى كه در این پاسخ آمده به 

 .ى تعالى استمعناى واجب شدن است و تنها كار خدا

 



ِ وَ قَدْ أخُْرِجْنا: قالوُا در این پاسخ مساله بیرون شدن جبرى ...  (وَ ما لنَا ألَاه نُقاتِلَ فِي سَبِیلِ اللَّه

از خانه و شهر را علت جنگیدن و كنایه از آن كردند و چون بیرون شدن از وطن مالوف 

شود، لذا بیرون  نعمتها مى مستلزم دور شدن از زن و فرزند و سبب محرومیت از همه این

با اینكه از وطن و فرزند خود   :شدن را هم به وطن نسبت دادند، و هم به فرزندان و گفتند

 .ایم بیرون شده

 

المِِینَ ) ُ عَلیِمٌ بِالظه ا كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتالُ تَوَلهوْا إلِاه قَلیِلًا مِنْهُمْ، وَ اللَّه كه این آیه به شهادت این (فَلمَه

و ...  ( هَلْ عَسَیْتُمْ ) :حرف فاء در اول آن است، فرع و نتیجه گفتار پیامبر آن قوم، كه پرسید

المِِینَ :)، واقع شده، و جمله(وَ ما لنَا ألَاه نُقاتِلَ :)جواب قوم كه گفتند ُ عَلیِمٌ بِالظه ، دلالت (وَ اللَّه

 ( عَسَیْتُمْ هَلْ ) :دارد بر اینكه پرسش پیامبرشان كه پرسید

 

َ قَدْ بَعَثَ لكَُمْ طالوُتَ مَلكِاً قالوُا أنَهى یَكُونُ لهَُ الْمُلْكُ عَلَیْنا وَ  هُمْ إنِه اللَّه وَ قالَ لهَُمْ نَبِیُّ

َ اصْطَفاهُ عَلَیْكُمْ وَ زادَهُ  نَحْنُ أحََقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إنِه اللَّه

ُ واسِعٌ عَلیِمٌ  ُ یُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّه  632 بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّه

 

َ قَدْ بَعَثَ لكَُمْ طالوُتَ مَلِكاً قالوُا: هُمْ نبیُ وَ قالَ لهَُمْ )  أنَهى یَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلیَْنا وَ نَحْنُ أحََقُّ : إنِه اللَّه

این آیه شریفه پاسخ پیامبر ایشان است و اگر وى تعیین  (لْكِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ؟بِالْمُ 

فرماندهى را به خداى تعالى نسبت داده، خواسته است بنى اسرائیل را متوجه اشتباهشان كند، 

انده براى ما تو یك پادشاه فرم: كه تعیین فرماندهى را به پیامبرشان نسبت دادند، و گفتند

از خدا در خواست كن فرماندهى براى ما معین كند، و قتال را بر ما : معین كن، و نگفتند

 .واجب سازد

 

و به هر حال اینكه آن جناب نام آن فرمانده را برد و فهماند كه او طالوت است باعث شد كه 

افات داشته، و از دو جهت اعتراض كنند، كه این دو جهت به نظر آنان با سلطنت طالوت من

أنَهى یَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ ) :خداى تعالى یكى از آن دو جهت را از ایشان حكایت كرده كه گفتند

؟ و معلوم است كه این اعتراض كه به پیامبرشان كردند و ... ( عَلیَْنا وَ نَحْنُ أحََقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ 

دارد و خود آنان سزاوارترند، در آن هیچ دلیلى بر اینكه طالوت، شایستگى سلطنت ن

نیاوردند، گفتارى بوده كه احتیاج به استدلال نداشته یعنى دلیلش امر روشنى بوده و آن امر 



تواند باشد كه بیت نبوت و بیت سلطنت دو بیت و دو دودمان بوده در بنى  روشن جز این نمى

از هیچ یك از این دو  اند و طالوت كرده اسرائیل كه اهل آن دودمان همواره به آن فخر مى

 .نبودبیت دو خاندان 

 

َ اصْطَفاهُ عَلیَْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ ) كلمه اصطفا و و استصفاء به  (قالَ إنِه اللَّه

 :معناى اختیار و انتخاب است، اصل آن ماده

 

و كلمه بسطه به  است كه به معناى چكیده و خالص از هر چیز است،( واو -فاء -صاد)

 .معناى سعة و قدرت است، و این كلام، جواب به هر دو اعتراض بنى اسرائیل است

 

اما اعتراضشان به اینكه خودشان سزاوارتر به ملك و سلطنت هستند چون داراى شرافت 

دودمانند، جوابش این است كه وقتى خداى تعالى طالوت را براى سلطنت انتخاب كند قهرا او 

كند ما فوق شرافت سایر افراد بنى اسرائیل و سایر دودمانهاى  او شرافتى پیدا مىو دودمان 

آن، چون فضیلت همواره تابع تفضیل خداى تعالى است، هر كه را او برتر بداند، برتر 

 .است

 

ابُوتُ فِیهِ سَكِینَةٌ مِنْ  هُمْ إنِه آیَةَ مُلْكِهِ أنَْ یَأتِْیَكُمُ الته ا تَرَكَ  وَ قالَ لهَُمْ نَبِیُّ ةٌ مِمه كُمْ وَ بَقِیه رَبِّ

 (632) إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلهُُ الْمَلائِكَةُ إنِه فِي ذلكَِ لَْیَةً لكَُمْ   آلُ مُوسى

 

ابُوتُ فِیهِ سَكِینَةٌ مِنْ رَبِّ ) هُمْ إنِه آیَةَ مُلْكِهِ أنَْ یَأتِْیَكُمُ الته كلمه تابوت به معناى  (كُمْ وَ قالَ لهَُمْ نَبِیُّ

اند صیغه فعلوت از ماده توب است، و توب به  صندوق است، و این كلمه بطورى كه گفته

( اند و به همین جهت برگشتن از راه شیطان به سوى خدا را توبه گفته)معناى رجوع است، 

ه سراغ او اند براى این است كه صاحبش همواره و پى در پى ب و اگر صندوق را تابوت گفته

 .كند رود و به آن رجوع مى مى

 

ا تَرَكَ آلُ مُوسى) ةٌ مِمه  ... (وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلهُُ الْمَلائِكَةُ   وَ بَقِیه



 

شود، پس آل موسى و آل هارون  آل هر كس اهل بیت او است، كه خود او را هم شامل مى

حال از تابوت  (تَحْمِلهُُ الْمَلائِكَةُ ) عبارتست از خود موسى و هارون و اهل بیت آن دو، و جمله

ه دلالت دارد بر اینكه مانند سیاق اول آی (إنِه فِي ذلِكَ لَْیَةً لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ :)است، و جمله

بنى اسرائیل از پیامبرشان پرسیده بودند كه نشانى صدق گفتار تو چیست؟ و از كجا بدانیم 

 . راست است( خداى تعالى طالوت را ملك و فرمانده شما كرده: )گویى اینكه مى

 قرآن 31صفحه 

َ مُبْتَلیِكُ ) ا فَصَلَ طالوُتُ بِالْجُنُودِ قالَ إنِه اللَّه مْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّي وَ مَنْ فَلمَه

ا  هُ مِنِّي إلِاه مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِیَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إلِاه قَلیِلاً مِنْهُمْ فَلمَه جاوَزَهُ لَمْ یَطْعَمْهُ فَإنِه

هُمْ  هُوَ وَ الهذِینَ آمَنُوا مَعَهُ قالوُا لا طاقَةَ لَنَا الْیَوْمَ  بِجالوُتَ وَ جُنُودِهِ قالَ الهذِینَ یَظُنُّونَ أنَه

ابِرِینَ  ُ مَعَ الصه ِ وَ اللَّه ِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیِلةٍَ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیرَةً بِإذِْنِ اللَّه  (639) مُلاقُوا اللَّه

 

طالوت و  اشاره به پیروى جمعى اندك و با ایمان بر لشگرى گران و بى ایمان، در داستان]

 [ جالوت

 

َ مُبْتَلیِكُمْ بِنَهَرٍ ) ا فَصَلَ طالوُتُ بِالْجُنُودِ قالَ إنِه اللَّه كلمه فصل به معناى  ( إلِاه قَلیِلًا مِنْهُمْ ...) (فَلمَه

ا فَصَلَتِ الْعِیرُ ):جدایى مكانى است، هم چنان كه در آیه به همین معنا است، و چه بسا  (وَ لمَه

و  (یْرُ الْفاصِلیِنَ وَ هُوَ خَ ) یعنى ایجاد جدایى دو چیز استعمال شود مانند آیهكه در معناى قطع 

، و هم (سوره انعام دیدید 52كه در آیه )شود  بنا بر این كلمه نامبرده هم متعدى استعمال مى

 (.كه در آیه مورد بحث و آیه سوره یوسف ملاحظه كردید)لازم 

 

چه از انسان و چه از هر چیز دیگر، و اگر لشگر  كلمه جند به معناى مجتمعى انبوه است،

اند به خاطر همین است كه جمعیتى متراكم هستند و اگر در آیه مورد بحث،  را جند نامیده

كلمه را به صیغه جمع جنود آورده، براى این بوده كه بفهماند جمعیت بنى اسرائیل كثرت 

همین آیه، مؤمنین واقعى آنان، بعد از اى داشتند، با اینكه به حكم جملات بعدى  قابل ملاحظه

ها همیشه مؤمنین پایدار  دهد كه در سختى و این ملاكى دست مى)عبور از نهر اندك بودند، 



ا بَرَزُوا لِجالوُتَ وَ جُنُودِهِ :)فرماید و نظیر این نكته در آیه بعد هم كه مى( مى مانند ، از (وَ لمَه

 .شود كلمه جنود استفاده مى

 

اى است به یك حقیقت كه از سراپاى این داستان استفاده  این گفتار اشاره و در مجموع

اى بسیار قلیل و از نظر روحیه  شود، و آن این است كه خداى تعالى قادر است عده مى

 بر لشكرى بسیار زیاد یارى دهد،  مردمى ناهماهنگ را

 

ا بَرَزُوا لجِالوُتَ وَ جُنُودِهِ قالوُا رَبهنا   أفَْرِغْ عَلَیْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أقَْدامَنا وَ انْصُرْنا وَ لمَه

ُ الْمُلْكَ وَ  (652) عَلىَ الْقَوْمِ الْكافِرِینَ  ِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالوُتَ وَ آتاهُ اللَّه فَهَزَمُوهُمْ بِإذِْنِ اللَّه

ِ النهاسَ  ا یَشاءُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّه بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لفََسَدَتِ الْْرَْضُ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلهمَهُ مِمه

َ ذُو فَضْلٍ عَلىَ الْعالمَِینَ  ِ نَتْلوُها عَلَیْكَ بِالْحَقِّ وَ إنِه  (651) لكِنه اللَّه كَ لمَِنَ تِلْكَ آیاتُ اللَّه

 (656) الْمُرْسَلیِنَ 

 

ا جاوَزَهُ هُوَ وَ الهذِینَ آمَنُوا مَعَهُ ) اى از مردم است، و دقت در  معناى پارهكلمه فئة به ...  ( فَلمَه

، همان طائفه سوم بودند كه با ...  (لا طاقَةَ لنََا) رساند كه گویندگان این سخن كه این آیات مى

مشت خود آب برداشتند، و پاسخ دهندگان به ایشان همانهایى بودند، كه اصلا آب ننوشیدند، و 

هُمْ مُلاقوُا اللَّهِ الهذِینَ یَ :)آیه شریفه از آنان تعبیر كرده به توانیم كلمه ظن را  و چون نمى (ظُنُّونَ أنَه

در باره آنان به معناى پنداشتن بگیریم، ناگزیر باید بگوئیم یا به معناى یقین است و یا كنایه 

 .از خشوع است

 

غلبه جمعیتى اندك بر جمعیتى بسیار امر محالى : و این طائفه ممكن بود در پاسخ بگویند

كه با اذن خدا امرى است ممكن ، ولى اینطور نگفتند بلكه براى اینكه طرف را بهتر نیست بل

تر جواب دادند، و از حوادثى كه در جاهاى دیگر اتفاق افتاده خبر داده و  قانع كنند، قاطع

 .ها كه بر بسیارها غالب شدند چه بسیار اندك: گفتند

 

ا بَرَزُوا لجِالوُتَ وَ جُنُودِهِ ) نا أفَْرِغْ عَلیَْنا صَبْراً :)اى لطیف در استعاره از كنایه]  ... ( وَ لمَه  ([رَبه

 



كلمه بروز به معناى آشكار شدن است، و به همین جهت بیرون شدن هماورد از لشگر دشمن 

گویند، و كلمه افراغ كه فعل امر افرغ ، مشتق از آن  و مبارزه طلب كردن او را براز مى

 اى را در قالب بریزند، و ، یعنى فلز آب شدهگرى است است به معناى ریخته

 

منظور از آن در اینجا این است كه خداى تعالى صبر را در دل آنان و به قدر ظرفیت 

 .دلهایشان بریزد

 

 .به معناى دفع كردن دشمن استهزم  (فَهَزَمُوهُمْ بِإذِْنِ اللَّهِ ) 

 

اسَ بَعْضَهُمْ )  ِ النه دانند كه منظور از فساد زمین، فساد  همه مى...  ( بِبَعْضٍ وَ لوَْ لا دَفْعُ اللَّه

سكنه زمین است، یعنى فساد اجتماع انسانى، البته اگر به دنبال فساد اجتماع، خود كره زمین 

شود، نه بالذات، و این خود یكى از حقایق  هم فاسد شود، این فساد به تبع منظور آیه مى

 .كرده است علمى است كه قرآن از آن پرده بردارى

 

رسد مگر به اجتماع و تعاون، و معلوم است  سعادت نوع بشر به حد كمال نمى: توضیح اینكه

شود مگر وقتى كه وحدتى در ساختمان اجتماع پدید آید، و  كه اجتماع و تعاون تمام نمى

اعضاى اجتماع و اجزاى آن با یكدیگر متحد شوند، بطورى كه تمامى افراد اجتماع چون تن 

شوند، همه هماهنگ با یك جان و یك تن فعل و انفعال داشته باشند، و وحدت اجتماعى  واحد

و محل و مركب این وحدت، كه عبارت است از اجتماع افراد نوع، حالى شبیه به حال 

منظور از آن در اینجا این است كه خداى . وحدت اجتماعى عالم مشهود و محل آن دارد

 .قدر ظرفیت دلهایشان بریزدتعالى صبر را در دل آنان و به 

 

 


